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پس از «شهرزاد» 
چه کنیم 

وقتی سریال شــهرزاد به موفقیتی 
عجیب در بین مخاطبان دســت یافت، 
بالاخص در مقایسه آن با سریالی تقریبا 
هم مضمون که هم زمان از سیما پخش 
می شد، توجه همه دوباره به رسانه های 
تصویری خانگی جلب شــد. در ســال 
۱۳۷۲ پس از مصوبه شــورای انقلاب 
فرهنگی در ۱۳۷۱ مبنی بر ایجاد نهادی 
برای ارتقای فرهنگ تصویری مخاطب 
و مقابله با تب ویدئو و...، ابتدا مؤسسه 
رســانه های تصویــری در تشــکیلات 
وزارت فرهنگ و ارشــاد تأســیس و تا 
ســال ۱۳۷۹ به تنهایــی و از آن ســال 
تاکنون در کنار مؤسســاتی خصوصی 
که وجودشــان بــه تشــکیل اتحادیه 
مؤسسات رســانه خانگی انجامید، به 
مســئولیت خود ادامه می دهد. در این 
مدت عمده کار این مؤسســات، توزیع 
فیلم و ســریال بود و کم کــم به تولید 
فیلم هــای ویدئویــی و ســریال روی 
آوردند که پس از چند آزمون و خطای 
ناموفــق در زمینه ســریال اجتماعی و 
حتــی طنز کــه به ناامیــدی مخاطب 
انجامیــد کــه در برهــوت برنامه های 
نمایشــی بالاخص در سیما به آن امید 
بســته بود، ناگهان موفقیت مجموعه 
شــهرزاد،  آن  از  پــس  و  دندون طــلا 
امیــد و اعتمــاد مخاطــب بــه میزان 
زیادی ترمیم شــد. این بیان، تاریخچه 
مختصری بــود که برای ورود به بحث 
دربــاره اهمیت و جایگاه ویدئو خانگی 
لازم می نمــود. دلایل فراواني از جمله 
تن زدن مخاطــب از رفتن به ســینما، 
ترجیح مخاطب در برخورد راحت تر و 
ارزان تر با محصولات فرهنگی در منزل، 
وجود ممیزی هایی با ریشه در سیاست 
یا ایدئولــوژی که واقعیــات ملموس 
بــرای مخاطــب را تحریــف می کنند، 
بالاخــص در ســیما و ســینما و کمی 
بازتربــودن آن در شــبکه خانگــی و 
فشــارهای بیرونی بر دســت اندرکاران 
هنر در تمام شــئوناتش در کشورهای 
مختلف با فرهنگ ها و سیاســت های 
اهمیــت  و...  متفــاوت  حکومتــی 
شبکه های خانگی را روزبه روز افزایش 
داد به طوری که شــرکت های عظیم در 
حیطه سینما همچون متروگلدوین مایر، 
فاکس قرن بیستم، کلمبیا پیکچرز و... 
در کنار کمپانی هــای عظیم تلویزیونی 
همچــون اچ. بی. او. به ســوی پخش 
محصولات تصویری در شبکه خانگی 
روی آورده انــد و با ارائه ســریال هایی 
چــون بــازی تاج وتخــت، برکینگ بد، 
انتقام، فرینج، فرندز و... بازار و مخاطب 
عظیمی به دست آورده اند. دراین میان 
چند مورد قابل تأمل اســت:  اول اینکه 
پس از شهرزاد سریال موفقی نداشتیم 
که از سویی طبیعی است و قاعده این 
نیســت که تمام محصولات این چنین 
توانایی  باشــند. عوامل متعددی مثل 
بازیگران، تیم کارگردانی، نویســندگان، 
انتخاب مضمون با توجه به شــناخت 
بــه  توجــه  اجتماعــی،  تمایــلات  از 
اولویت های ذهنی مخاطب و بسیاری 
از ریزبینی هــای دیگر که به تهیه کننده 
و شناخت او بســتگی دارند، کادر فنی 
و... در ایــن موفقیت ها دخیل هســتند 
و از ســوی دیگر خطرناک است چون 
ممکن اســت به تقلید و کپی بینجامد 
موفقیت هاســت.  تمام  لوث کننده  که 
دوم حفظ موفقیت است که احساس 
اشــباع و لذت از چنین موفقیتی که به 
بسته شــدن تفکر و نوآوری می انجامد، 
نابودگر آن و احســاس مســئولیتی در 
قبال مخاطبی که خود سازندگان توقع 
او را بــالا برده انــد و دقت بــه این امر 
که او شایســته چیزی برتر از محصول 
ارائه شده قبلی است، مقوم آن خواهد 
بود. ســوم نقش نهادهــای حمایتی 
اســت - اعم از دولتی یا اتحادیه های 
مختلــف دخیــل در ایــن امــر- که با 
واقع بینی و رصــد ضعف ها و قوت ها، 
این شبکه های فرهنگی را حمایت کنند 
و با اعتماد به آنها، از هدایت آنان پرهیز 

کنند. 

روي آنتن

تولید مستند «حیات وحش» در شبکه مستند
فتح االله امیری جوان مســتعد و خلاقی اســت کــه اولین بار در 
ســال ۱۳۸۱ با مســتند «آب را گل نکنیم» در جشنواره فجر حضور 
یافت. حضور بعدی امیری در جشــنواره فجر با مســتند «زندگی در 
کســوف» بود که دیپلم افتخار بهترین کارگردانی را از آنِ خود کرد و 
او سرانجام توانست ســیمرغ بلورین سی امین دوره این جشنواره را 
با مستند «در جســت وجوی پلنگ ایرانی» از آنِ خود کند. جشنواره 
بین المللی حفاظت از حیات وحش نیویورک، هشــتمین جشــنواره 
بین المللی «ســینماحقیقت» و جشــنواره بین المللی فیلم مستند 
ایران نام تنها تعدادی از جشنواره هایی است که امیری با آثارش در 

آنها صاحب جایزه شده است. 
این مستندســاز این روزها آخرین مراحل ساخت «عروس بوکان» 
را برای شــبکه مستند سیما پشت ســر می گذارد و قرار است این اثر 
به زودی از این شــبکه روی آنتن برود.  وی درباره تولید این مســتند 
توضیح می دهد: عروس بوکان مستندی است که به بررسی زندگی 
روبه انقــراض یکی از زیباتریــن و بزرگ ترین پرندگان خشــکی زی و 
دشــت زی ایران می پردازد. درباره شــرایط تولید آن باید به سال ۸۹ 
برگردم که کارگردان این مســتند آقای نیما عســگری که فیلم بردار 
حیات وحش هم هســت و آن زمان دانشــجوی محیط  زیست بود، 
از علاقه اش بــه کار درباره میش مرغ گفــت؛ پرنده ای که اطلاعات 
ما دربــاره آن خیلی کم بود. از طرفی برای ما خیلی عجیب بود که 

پرنده ای با این عظمت هنوز در ایران منقرض نشده است. 
امیری ادامه می دهد: سفرهای ما برای فیلم برداری از میش مرغ 
از همــان زمان آغاز شــد. در تحقیقــات اولیه مان بــه این موضوع 
رســیدیم که میش مرغ فقط در بــوکان آذربایجان غربی باقی مانده 
اســت. البته باید بگویم فیلم گرفتن از او غیرممکن نیســت، اما کار 
ساده ای هم نیست؛ به ویژه اینکه پرنده به شدت بینایی قوی ای دارد. 
ایــن مستندســاز حیات وحــش تأکیــد می کند: از همــان موقع 
فیلم بــرداری آغاز شــد و ما تمرکز کردیم از رقــص میش مرغ فیلم 
بگیریم. میش مرغ سنگین ترین پرنده قادر به پرواز ایران است که در 
کشــور ما کمتر از ۳۰ تا از آن باقی مانده و به شدت در خطر انقراض 
اســت.  امیری درباره نحوه روایت مستند توضیح می دهد: فیلم سه 
داســتان موازی دارد. اولین روایت درباره نیما عســگری، کارگردان 
مســتند، اســت که می خواهد میش مرغ را در حال رقص پیدا کند. 
داســتان دوم درباره جوجه میش مرغی اســت که پیدا و به محیط  
زیســت برگردانده می شــود. روایت ســوم نیز به مهندس احمدی، 
رئیس محیط  زیســت بوکان، مربوط می شود که تلاش می کند مرکز 

تحقیقاتی دایر کند و جلو انقراض این پرنده را بگیرد. 

وی ادامــه می دهــد: هم زمــان با جلوبــردن این ســه روایت، 
تحقیقات کار را نیــز کامل می کردیم؛ به ویژه که این مرحله به دلیل 
نبود اطلاعات جامع و کامل، دشــواری های خاص خود را داشــت. 
محیط بان دکتر عبدالکریمی نیز در ایــن پروژه کنار ما بود تا بتوانیم 
تصاویر بهتری بگیریم. تصویربرداری این مســتند از سال ۹۰ تا اوایل 
تیرماه ســال جاری ادامه داشــت. البته بعد از اینکه فیلم تمام شد، 
یک جوجه میش مرغ پیدا شــد. مرغ قبلی که پیدا شده بود نر بود و 
این یکی ماده است. ما می خواهیم درباره این دو نیز فیلم بسازیم و 

احتمالا پروژه بعدی مان سه سال طول می کشد. 
تهیه کننده «عروس بوکان» درباره اهداف ســاخت این مســتند، 
این گونــه می گویــد: هدفمان از تولیــد این فیلم به تصویرکشــیدن 
وضعیــت میش مرغ بود. تا این اتفاق بتواند منجر به حفاظت از این 
پرنده شــود. مســتندهای حیات وحش معمولا زمان بر هستند و ما 
دنبال این بودیم فیلم پایان خوبی داشــته باشد و بتوانیم تخم های 
پرنــده را در طبیعت پیدا و آنها را در دســتگاه تکثیر کنیم تا از خطر 
انقــراض این پرنده جلوگیری کنیم اما موفق نشــدیم. بنابراین پایان 
فیلم عوض شــد و واقعیتی را در این مســتند نشــان می دهیم که 
می گویــد تعداد میش مرغ های مــاده و مولد آن قدر کم اســت که 

پیداکردن آنها بسیار دشوار است. 
پایان بندی حرف های امیری از این قرار است: میش مرغ پرنده ای 
نادر اســت که زمانی در دشــت های سرســبز و سردسیری همدان، 
کردستان، خراسان، کرمانشــاه، بناب، ارومیه، مهاباد و...  می زیسته، 
اما امــروزه به دلیل تخریب زیســتگاه ها، محــدوده پراکنش آن به 
شهرســتان بوکان، در اســتان آذربایجان غربی محدود شده است. 
آمارها نشــان می دهند ۳۰ الی ۴۰ عدد از ایــن پرندگان باقی مانده 
و این تعداد روند نزولی دارد. هدف از این مســتند نشان دادن چرایی 
کاهــش جمعیت این گونــه و راهکارهای موجود بــرای رهایی از 
انقراض اســت. ساخت این مســتند حدود پنج ســال طول کشیده  
اســت. رفتار جفت یابی میش مرغ نر که در نوع خود کم نظیر است، 
برای نخســتین بار در ایــن فیلم به نمایش درمی آید. کرت شــیپ یا 
همان رفتــار جفت یابی میش مرغ ها فقط ۱۵ روز اول فروردین قابل 
مشــاهده است. عوامل «عروس بوکان» که در ۹۰ دقیقه تولید شده، 
عبارت انــد از تهیه کننده: فتــح االله امیری، کارگــردان و تصویربردار: 
نیما عســگری، پژوهــش: محمد احمــدی، نیما عســگری، رحیم 
عبدالکریمی، تدوین: صــادق رضانیا، صدابردار: مجتبی شــیراوند، 
امیر عباســی، تصویربردار هوایی: مرتضی شــهریاری، مجری طرح: 

مؤسسه تصویر حیات وحش، تهیه شده در شبکه مستند سیما. 
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محمــد بحرانی پیش از حضــورش در «خندوانه» و صداپیشــگی شــخصیت 
جناب خــان، مدتی صداپیشــگی عروســک های محبوب دیگــری از مجموعه 
کلاه قرمزی را انجام داد که قطعا سهم بیشــتر این محبوبیت حاصل توانایی او 
بود و مدت هاست جناب خان بخشی مهم از زندگی او را به خود اختصاص داده 
است. عروســکی که محبوبیت عجیبی بین مخاطبان برنامه خندوانه پیدا کرده 
است، ظاهرا قرار اســت در آینده اتفاقات دیگری برایش رقم بخورد. گفت وگو 
با محمد بحرانی در حاشــیه رونمایی از برند جناب خان اتفاق افتاد؛ برندی که 
بحرانی نیز در آن مشــارکت دارد و قرار است هر آنچه به این عروسک محبوب 

مرتبط است، از این طریق به دست دوستدارانش برسد. 

حقیقت این اســت که جناب خان، مدت هاســت یکی از شخصیت های  �
محبوب ایرانی هاست و بدون شک یکی از عوامل موفقیت برنامه«خندوانه» 
حضور این شخصیت است. اما طبعا «خندوانه» تابه حال دچار ممیزی هایی 
شده و شوخی های بداهه جناب خان نیز بخشی از این ممیزی ها بوده است. 
تصور می کنم همه بر این موضوع اشــراف دارند کــه تلویزیون، مقتضیاتی 
برای کارکردن دارد و این موارد بر کســی پوشیده نیست. چارچوب هایی هست 
که نباید از آنها خارج شــد. همان طور که گفتید، برنامه ما هم بیشــتر متکی بر 
بداهه است. ممکن است گاهی چیزهایی در ضبط اتفاق بیفتد که بعد مدیران 
به هردلیلی صلاح بدانند پخش نشود. گاهی وقت ها هم با تغییر مدیریت ها این 
خطوط قرمز جابه جا می شود. سلایق متفاوت است و تصورم این است در دوره 
مدیریت جدید کمی فضا بازترشــده و به نظرم، این موضوع به کیفیت برنامه ما 

هم کمک کرده است.
یکی از جذابیت هــای حضور جناب خان و اتفاقــات برنامه «خندوانه»  �

طبعا بداهه بودن آنهاســت، البته به نظر می رســد ایــن بداهه پردازی در 
بسیاری از مواقع در مطرح کردن مسائل سیاسی یا اجتماعی باعث مشکلاتی 

هم شده است. 
خدا را شــکر «خندوانه» زنده نیست، این به ما کمک می کند کمی راحت تر 
در اســتودیو اجرا کنیم و درنهایت اگر اتفاق بدی افتاده بود، در تدوین درســت 
کنیم. اما همان طور که گفتید، ما روی یک خط عجیب راه می رویم که مدام باید 
حواســمان به همه چیز باشــد، باید خبرگردی کنیم و اطلاعاتمان به روز باشد و 
درباره بســیاری از اتفاقات روز صحبت کنیم. از طرفی مردم از همه اقشــار هم 

توقع دارند حرفشان در برنامه زده شود. 
فکر می کنید درحال حاضر«خندوانه» در موقعیت خوبی است؟  �

«خندوانه» در این مدت دچار فرازونشیب های زیادی شد. به نظرم، ما فصل 
دوم را در شــرایط خوبی تمام کردیم و به قول معروف، در یک اوجی فصل دو 
تمام شــد. طبعا در فصل سوم، کار سختی داشــتیم و چند دلیل باعث شد در 
شروع این فصل خیلی باقدرت حضور پیدا نکنیم. یکی از این دلایل این است که 
ما پیش تولید کم و کوتاه مدتی داشتیم، دوم اینکه ما دقیقا از عید شروع کردیم. 
معمولا یک برنامه در آغاز و با داشتن دکور یا ایده های جدید، کمی زمان می برد 
تا مخاطب با آن ارتباط برقرار کند و برنامه به روال منطقی برســد. اما وقتی در 
عید شــروع می کنید، توقع مخاطبان این اســت که برنامه در بهترین موقعیت 
باشد و به نظر من، همین موضوع باعث شد در آغاز انتقادهایی نسبت به برنامه 
صورت گیرد. برخی از این انتقادات درست بود، اما به نظرم، مدتی که گذشت و 
با دکور ارتباط گرفتیم، به فرم و روال سابق برگشتیم. عکس العمل هایی که این 
روزها از مردم یا دوستان خوبم در نشریات و رسانه ها و منتقدان دارم، گویای این 

است که خدا را شکر حال خندوانه و جناب خان خوب است. 
آقای بحرانی! کمی از گذشــته جناب خان صحبــت می کنید، خالق این  �

عروسک چه کسی است؟ 
سؤال خوبی اســت، چراکه وقتی شــخصیتی مثل جناب خان آن قدر دیده 
می شــود، طبعا حواشی کنارش زیاد می شود. واقعیت این است که جناب خان 
از«کوچه مروارید» شــروع شــد. «کوچه مروارید» کاری برای شــبکه نمایش 
خانگی بود که آقای ســالار زهی تهیه کننده و کارگــردان این مجموعه بودند. 
در آغاز یک اتاق فکر متشکل از خود آقای سالار زهی، بنده، نیوشا صدر، بهادر 
مالکی، امیر ســلطان احمدی و محمد نادری تشــکیل شد. ما به اتفاق دور هم 
جمع شــدیم و به این نتیجه رسیدیم داستان ما در یک محله اتفاق می افتد و 
شــخصیت های این محله باید ویژگی های متفاوتی داشــته باشند. به واسطه 
اینکه من در شــیراز در محله ای بزرگ شدم که کلی از همسایه های ما جنوبی 
بودند و در تمام این ســال ها با موزیک جنوب بزرگ شــدم، پیشنهاد دادم یکی 
از شــخصیت های محله می تواند یک جنوبی باشــد، چراکه آدم های باحال و 
خوش ریتمی هســتند و لهجــه زیبایی هم دارند و من هم می توانســتم با این 
لهجه صحبت کنم، در آن جلســه همه از این طرح اســتقبال کردند و به این 

نتیجه رســیدیم این شــخصیت می تواند یک دوره گرد باشد، اسم شخصیت را 
هم محمد نادری، «جناب خان» گذاشت که نویسنده «کوچه مروارید» هم بود. 
امــا در این مجموعه هــم خیلی از اتفاقات بداهه بــود، یعنی لزوما همه چیز 
برمبنــای متن پیش نمی رفت؛ ازجمله آواز های گاه وبــی گاه جناب خان یادگار 
همان هم محله ای های جنوبی ام در شــیراز بود. بنابراین می خواهم ادعا کنم 
کــه جناب خان خالقی ندارد، بلکه خالقانی دارد؛ از عروسک ســاز خانم هدیه 
هاشــمی گرفته تا تهیه کننده و کارگردان آقای سالار زهی، محمد نادری که در 
«کوچه مروارید» اسم گذاری و نویسندگی کرده، مهدی برقعی و حامد ذبیحی 
که عروسک گردان های این شخصیت هستند؛ امیر سلطان احمدی که همواره 
به من مشــاوره داده و بســیاری از اوقات شــعرهایی که جناب خان می خواند 
را او می نویســد و بچه هایی که در فصل ســه در تیم ایده پردازی ما هســتند، 
آقایان حسام مقامی کیا، مهدی شاه پیری، محمد عسگری و خانم مهناز خطیبی 
در این کار مشــارکت دارنــد. لازم می دانم بگویم از شــروع کار جناب خان در 
خندوانه، ما نویســنده یا متن نوشته شده ای نداشته ایم. براساس یک طرح کلی 
از خــودم یا امیر ســلطان احمدی به کمک عروســک گردان ها پیش رفته ایم و 
در فصل سه هم دوســتانی که ذکر کردم به ما اضافه شدند. ایده طرح شده با 
رامبد مطرح می شــود. او هم نظرهایش را می دهد و بقیه چیزها در صحنه و 

در لحظه اتفاق می افتد. 
پس نمی توان گفت خندوانه خیلی به متن متکی است.  �

بله، متن نوشته شــده ای وجود ندارد، بیشتر شبیه اتاق فکری است که برای 
هر قســمت به یک طرح داستانی می رسیم آن طرح داستانی را با رامبد جوان 
مطرح می کنیم و با یک چکش کاری کوچک برای اجرای برنامه آماده می شویم 
و ســهم بیشتر آنچه در خندوانه می بینید، بداهه است. البته قبل از هر قسمت 
تحقیــق کوچکی درباره پیشــینه، قومیت و زبان میهمان داریــم و بقیه چیزها 
در صحنه اتفاق می افتد و باید آماده باشــیم که نســبت به حرف های میهمان 

واکنش نشان دهیم. 
تعداد انگشت شــماری از برنامه های عروســکی در تمام این سال ها به  �

موفقیت چشمگیری رســیده اند که البته شما در دو مورد از بهترین های آنها 
«کلاه قرمزی» و صداپیشــگی «جناب خان» مشــارکت داشتید. از نظر شما، 

اصول موفقیت برنامه های این چنینی چیست؟ 
الان که درباره «کلاه قرمزی» صحبت شد، باید بگویم ایرج طهماسب بهترین 
معلــم من در زندگی بوده، تأکید او همیشــه این بوده اســت که از صفر تمرین 
کنیم و از صفر احساســات انســانی را بازنگری و مفاهیم ابــدی و ازلی را پیدا 
کنیم؛ مفاهیمی که همیشــه آدم با آنها احساس قرابت می کند. در حال حاضر 

احســاس می کنم مردم «جناب خان» را به عنوان یک عروسک نمی بینند، چون 
در آغاز ما هم «جناب خان» را به عنوان یک عروسک ندیدیم. «جناب خان» مثل 
همه ما خصوصیات خوب و بد زیادی دارد. مثلا می تواند بی جنبه باشد یا زمانی 
خشــن شود یا مهربان باشد و عاشق پیشه و همه کارهایی که یک آدم معمولی 

می تواند انجام دهد. 
از طــرف دیگر یک اتفاق عجیب افتاده که به نظرم، در تلویزیون بی ســابقه 
اســت و آن این است که برای اولین بار این اعتراض را داریم که چرا به گویش و 
لهجه ما آواز نمی خوانید یا حرف نمی زنید؟ جالب اســت همیشه در تلویزیون 
این اعتراض وجود داشــته که چرا این ســریال با لهجه ما بوده؟ نمی دانم چرا، 
شــاید به غلط احساس تمســخر می کردند. اما ما نشــان دادیم به شما احترام 
می گذاریم؛ اینکه لرها ببینند کردی چقدر زیباســت، فارس ها از شــنیدن عربی 
لذت ببرند، بلوچ ها آوازهای گیلکی را بشــنوند و همه از لهجه و زبان همدیگر 

لذت ببریم. 
برند جناب خان به تازگی معرفی شده اســت. شما هم در این اقدام  �

سهیم هستید، اما به نظر می رسد کمی دیر در این زمینه اقدام کردید. 
بعد از اینکه «جناب خان» در خندوانه دیده شــد، ســیلی از عروســک های 
تقلبــی به بــازار آمــد. طبیعتــا رعایت نکردن حــق کپی رایت مــا را به عنوان 
تولید کننده آزار می داد. بعد از آن یک ســری شــکایات هم مطرح شــد مبنی بر 
اینکه این عروســک هایی که شــما فروختید با پارچــه بی کیفیت باعث بیماری 
یا حساســیت بچه ها شــده و... درحالی که ما از هیچ چیز خبر نداشــتیم و فقط 
درگیر تولید برنامه بودیم. هیچ کدام از عروســک هایی کــه به بازار می آمد، کار 
مــا نبود. تا اینکه حس کردیم این اتفاق نیاز به ســامان دادن از طرف مجموعه 
دارد. درنهایــت آقای ســالار زهی، رامبد جوان و بنده این کار را شــروع کردیم 

و محمــد صراف به عنوان مدیر این برند انتخاب شــد. در ابتــدا با کمک وکیل، 
تولید کنندگان قاچاق شناســایی شدند و تولید قاچاق متوقف شد و آقای صراف 
با تولید کنندگان و کارخانه های معتبر داخلی وارد مذاکره شدند و تولید این برند 
آغاز شــد. ما تصمیم گرفتیم مثل تمام دنیا که در کنار یک کار نمایشی اتفاقات 
ارزش افزوده ای نیز می افتد، ما هم به این شــکل داشته باشیم. علاوه بر اینکه 
طرح هــای بزرگ تری در نظر داریم. به نظــرم، اتفاق جالبی که برای جناب خان 
افتاده، این اســت که این شــخصیت اقوام ایرانی را به هم نزدیک می کند. من 
فردی هســتم که از شهرستان به تهران آمدم و همیشــه سعی کردم این نگاه 
شهرستانی را در کارم حفظ کنم. متأسفانه شهرستان ها کمی در تلویزیون ملی 
کمتر دیده می شــوند. شــاید به نوعی قرار بوده جناب خان از زاویه دید اقشــار 
پایین تر، متوســط یا کمتر دیده شده باشد، مثلا مرزنشــین ها یا بچه های کار و... . 
اگر شما با من موافق باشید انگار جناب خان زبان مردم این سرزمین شده است. 
اینکــه ما با گویش ها و لهجه های مختلف آواز خواندیم، از محله های مختلف 
و شــهرهای مختلف اســم بردیم و از همه با احترام یاد کردیم باعث شده الان 
کردها، لرها، عرب ها، بلوچ ها و... احســاس کنند به واسطه جناب خان سهمی 

در تلویزیون دارند. 
پیش بینی شما برای آینده این شخصیت محبوب چیست؟  �

خیلی کار سختی اســت. جناب خان زندگی من را گرفته، یعنی به اندازه 
دنیا خســته ام. ما به قصه احتیاج داریم و جناب خان همیشــه باید با دست 
پــر و با موزیک جدید در برنامه آماده باشــد، حقیقت این اســت که من یک 
نفــرم و آن قدر با لهجه های مختلف حرف زدم که بخش زبان مغزم مختل 
شــده است (با خنده). درحال حاضر بسیاری از «ان جی او» ها یا مراکز خیریه 
یا حتی کســانی که بــه بیماری های خاصی مبتلا هســتند، دوســت دارند 
جناب خان حرفشان را بزند و خب، طبعا همه اینها ممکن نیست و چون تم 
برنامه خنده و شــادی اســت باید در زمان هایی گفتن برخی از مسائل جدی 
و حیاتی با خنده ترکیب شــود. جناب خان رســما یکی، دو ســال زندگی من 
را گرفته اســت. آن قدر که فرصــت کافی برای دیدن خانــواده ام ندارم. اما 
خوشبختانه جناب خان مستقل از من زندگی می کند و راستش درحال حاضر 

پیش بینی خاصی برای آینده اش ندارم. 
ممکن است در آینده جناب خان را مستقل از «خندوانه» تعریف کرد؟  �

نمی دانم. به نظرم، ترکیب درســت جناب خان با رامبد جوان اســت، یعنی 
زوجی تشــکیل می شود که شما به رابطه آنها می خندید. از طرفی رامبد جوان 
بســیار حرفه ای و باهوش با عروســک بازی می کند، شــاید خیلــی از بازیگران 
حرفه ای ما هم این توانایی را نداشــته باشند و خب رامبد، کارگردان برجسته ای 
هم هست. به نظرم، اگر فرصت کنیم خودمان را پیدا کنیم، می شود این ترکیب 

را جای دیگری مثلا در سینما هم دید. 
شما به جز صداپیشــگی، تجربه های بازی هم داشتید گرچه صداپیشگی  �

را هم می توان نوعی بازیگری محســوب کرد، اما آیا در این مدت پیشنهادی 
برای بازی داشتید؟ 

من بازیگری خواندم، با صداپیشگی هم تصور می کنم به رشته خودم ادامه 
می دهم و ارجحیتی نســبت به هم ندارند، طبعا جایی که حالم خوب باشــد و 
شــخصیت خوبی پیشنهاد شود، حتما بازی می کنم. در این مدت پیشنهاد بازی 
هم داشــتم اما خب، جناب خــان در اولویت بوده و فرصتی بــرای کار دیگری 

نداشتم البته حسرتی هم بابت انجام نشدنش نمی خورم. 
آقای بحرانی! این ســوءتفاهم با پخش برخی از بخش های برنامه پیش  �

آمده که شاید سفارشــی برای دعوت از برخی میهمان ها صورت می گیرد و 
به نوعی برنامه با حضور برخی چهره هاي سفارشی آماده می شود. این انتقاد 

را می پذیرید؟ 
مطلقا این طور نیســت قطعا تا جایی که به کار من مربوط می شود، این مورد 
را نمی پذیرم. برای همه میهمان ها همه انرژی مان را می گذاریم. طبعا برخی از 
میهمان ها پتانســیل بیشتری برای شوخی دارند یا برنامه به نوعی پیش می رود 
که شوخی ها بیشتر است. مثلا شاید همه ما تصور نمی کردیم برنامه ما با خانم 
حمیده عباس علی، آن قدر خنده دار شود. من ایشان را در حد مرور برخی خبرها 
می شناختم و هرگز ایشــان را از نزدیک ندیده بودم، طبیعتا هیچ سفارشی نبود 
اما برنامه ما با او، بــه نظر من، یکی از بهترین و خنده دار ترین برنامه های فصل 
سه شد. میزان انرژی برنامه به خیلی از عوامل بستگی دارد. به هرحال، من آدم 
هســتم، یک روزی مغزم کندتر است و شاید روزی شوخی های کمتری به ذهنم 
می رســد. همه اینها در خروجی کار مؤثر اســت. مطمئن باشید خندوانه برای 

کسی هیچ سفارشی نداشته و ندارد. 
اما شاید بد نباشد در پایان به یک نکته هم اشاره کنم و آن این است که این 
موضوع فقط به عنوان یک پیشــنهاد مطرح می شــود و دوست دارم این اتفاق 
بیفتد که خوب اســت جناب خان و رامبد جوان به عنوان سفیر صلح و شادی از 
طرف ایران به همه جهان معرفی شــوند. این موضــوع نیاز به حمایت و تأیید 
دارد و شــاید بد نباشد که ایرانی ها با داشــتن این سفرای فرهنگی با این عنوان 
شــناخته شوند: ایرانی ها به عنوان ملتی که با زبان ها و گویش های زیبایی حرف 

می زنند، موسیقی های زیبایی دارند و خنده و شادی را پیشنهاد می دهند. 

از طرف دیگر یک اتفاق عجیب افتاده که به نظرم
در تلویزیون بی سابقه است و آن این است 

که برای اولین بار این اعتراض را داریم که چرا به گویش 
و لهجه ما آواز نمی خوانید یا حرف نمی زنید؟ جالب است همیشه 

در تلویزیون این اعتراض وجود داشته که چرا این سریال با لهجه ما 
بوده؟ نمی دانم چرا، شاید به غلط احساس تمسخر می کردند
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گفت وگو با محمد بحرانی
ترکیب درست جناب خان با رامبد جوان است

 بهناز شیربانى

مجید حسینى زاد


